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 جلسه اول« استاد عبدالرحیم موگهی»گارگاه نگارش علمی 

عنوان اصلی درس ما مهارت نگارش علمی است. اما قبل از اینکه وارد بحث شویم دو سه تا نکته را به صورت 

کوتاه و مختصر عرض کنم یکی اینکه این کلاس ما به صورت کارگاهی خواهد بود و در نتیجه با هم گفتگو و 

کنم شما پاسخ خواهید داد، نده سؤالاتی مییا مونولوگی است، دیالوگی نیست. بنویس مباحثه خواهیم کرد و داستان

تر نکته دوم این است که این کلاس به صورت فشرده خواهد بود از الان تا عصر. نویسندگی مباحثش بسیار مفصل

ایی، چند گنجه خوبی را ارائه دهیم. به قول مولوی: گر بریزی بحر را در کوزه کنیم مطالباست. اما ما سعی می

خواهی دریایی را در یک کوزه بریزی قطعاً کوزه جای یک دریا را ندارد ، یعنی شما اگر میایقسمت یک روزه

شود این است که به اندازه یک روز آب خوردن از این کوزه نصیب ما خواهد شد. پس ما هم آنچه که نصیب ما می

.دوره عمومی 1تقسیم کردیم:  دوره 3در رابطه با مباحث نویسندگی توجه داشته باشیم. دوران طولانی مدت را به 

 . دوره تخصصی.3. دوره عالی 2

 های نویسندگیها و تجربهنکته

 اولین نکته: نویسنده باید نگاهی عمیق و دقیق داشته باشد.

-کسی که بخواهد نویسنده شود باید توجه داشته باشد که نگاهش نسبت به دیگران متفاوت باشد و یکی از تفاوت

 نویسنده باید عمیق و دقیق باشد.ها این است که 

ها را باید شست، جور دیگر باید دید، اگر ما بتوانیم جور دیگر ببینیم در نویسندگی، گوید: چشمسهراب سپهری می

نویسنده موفقی خواهیم بود. طبیعتاً سخنران موفقی خواهیم بود و استاد و مدرس موفقی خواهیم بود. پس به این 

 باشید.نکته توجه داشته 

نویسی است. در صرف خواندیم هایی که در این کارگاه باید به آن توجه داشته باشیم درستیکی دیگر از نکته

شود. مثل بعضی از کلمات فارسی، خورشید شود اما خوانده نمیاش نوشته میای است که همزهکلمه اسم، کلمه

شود هم در سم در بعضی جاها هم در خواندن حذف میشود یا خواهر. کلمه اشود اما خوانده نمیواوش نوشته می



شود. ولی یک مورد استثنا شده که هم شود خوانده نمیاش این است که همزه نوشته مینوشتن. کلمه اسم قائده

نِْالرَّحيمِْبِسْ »شود مثل شود هم نوشته نمیخوانده نمی ا ما همزه باشد در آنج« الله»هر وقت بعد از کلمه « مِْاللَّهِْالرَّحْ 

نِْبِسْ » خوانیم. پس وقت داشته باشید که فقط در کلمهکنیم و هم نمیاسم را در نوشتن هم حذف می مِْاللَّهِْالرَّحْ 

علیها، هر دو درست است. السلام زیباتر است اینجا یا سلامالزهرا آیا علیهاستثناء شده. نکته سوم: بِاسمِ رَبِّ« الرَّحيمِْ

علیها که یعنی درود خدا بر حضرت زهرا یعنی سلام خدا بر حضرت زهرا، دومی هم یعنی سلامالسلام اولی علیه

کدامشان زیباتر است. هر دو زیبا هستند اما یکی خیلی زیباتر است. گاهی وقتها پاسخ ممکن است درست باشد. اما 

 باید دلیل بیاوریم و دلیل هم باید درست باشد.

ث نگارش داریم زیبایی است، دومّی زیباتر است، در دومّی یک آرایه ادبی وجود یکی دیگر از چیزهایی که در بح

کنیم. آرام آرام وارد بحث دارد به نام سجع. قبل از اینکه نگارش علمی را توضیح دهیم یک طرح درسی را بیان می

 سیم:نویخواهیم شد. قبل از اینکه نگارش و نویسندگی را تعریف کنیم طرح درس نویسندگی را می

 تعریف نویسندگی

 ارزش و اهمیت نویسندگی

 آثار و فواید نویسندگی

 مقدمّات نویسندگی

 لوازم نویسندگی

 های نویسنده شدنراه

 مراحل نویسندگی

 های نویسندگیقالب

 های نوشته خوبویژگی

 ارکان نویسندگی



هوده به از خفتن است. اگر آدم کوشش بی گوید:پاسخ اشتباه بهتر از جواب ندادن است. مولوی مثالی دارد که می

تلاش کند، تلاشش بیهوده باشد بهتر از این است که در حالت خواب و استراحت باشد. نویسندگی یعنی چه: قبل 

 خواهیم برسیم به آن.ای است که میکنیم: یک مقدمهاز اینکه تعریف نویسندگی را بگوییم، انواع بیان را مطرح می

 انواع بیان

 .بیان شفاهی1

 .بیان کتبی2

 ای. بیان اشاره3

 . تصویری4

الله طرفه. حضرت آیتای در بالای آن وجود دارد یعنی عبور یکبینید یک چیز نقرهوقتی شما یک تابلویی را می

گفتند خوب، بد یا گرفتند اگر خوب بود، اگر خوب نبود اگر متوسط بود اصلاً نمیبهجت زمانی که استخاره می

یک طلبه لبنانی خدمت ایشان رفتند استخاره گرفتند جبهه جنگ در »ای است و بیان اشارهمتوسط است این جز

الله بهجت فرمودند خوب است، بوی الله بهجت استخاره گرفتند آیتخوزستان شرکت کنند که حضرت آیت

 یسنده:رسیم به تعریف نوای، تصویری. میپس این شد انواع بیان. شفاهی، کتبی، اشاره« آیدشهادت می

 انواع نوشتن:

 یک: عام

 دو: خاص

تواند باشد؟ و به معنای خاص چه چیزی؟ عام عبارت توانید حدس بزنید نوشتن به معنای عام چه چیزی میمی

ها، عواطف، احساسات، ها، اندیشهها، خواستهاست از بیان کتبی آنچه درون آدمی است. به زبان عادی که دانسته

گویند نگارش و به رسانی است. و به اینگونه نوشتن میگیرد و هدف از آن پیامدربر میتخیلات و مانند آن را 

گویند نگارنده. نوشتن به معنای خاص: عبارت است از بیان کتبی آنچه درون دهد میکسی که این کار را انجام می

گویند نویسندگی و به کسی که آفرینی است. به این گونه نوشتن میآدمی است به زبان هندی و هدف از آن زیبایی

گویند نویسنده. مثال: برای نوشتن معنای عام دو نکته بود: زبان عادی است و هدف دهد میاین کار را انجام می



آفرینی است. مثال: برای نوشتن به معنای رسانی است. در نوشتن به معنای خاص زبان هنری ولی هدف زیباییپیام

دهی آن که من از خواب برخاستم. این یعنی شما به مخاطب داری پیامی را انتقال میعام: خورشید طلوع کرده بود 

شود علاوه بر انتقال پیام شود هنری هدف هم میهم به زبان بسیار ساده و عادی. اما نویسندگی اگر باشد زبان می

افظی کردم. کجای آن هنری آفرینی همین مثال به زبان هنری: گل خورشید شکفته بود که من با خواب خداحزیبایی

شد؟ نویسنده خورشید را به یک گل تشبیه کرد و طلوع خورشید را به شگفتن آن گل و بعد هم به خواب 

آفرینی است. اما دقت داشته شود زبان هنری و هدف زیباییشخصیت بخشید انگار که یک انسان است. این می

ها در تعامل با یکدیگر نیازهایی داشتند به خاطر اینکه نیازهایشان رسانی است. یعنی انسانباشیم نقش اولیه زبان پیام

ثانویه هم پیدا کرد آرام زبان یک نقش برآورده شود با مخاطب ارتباط برقرار کردند پس هدف انتقال پیام بود. آرام

توجه داشت: در  آفرینی را هم مسئولیت آن پذیرفت یک نکته مهم که باید به آنرسانی، زیباییکه علاوه بر پیام

نگارش به هیچ وجه ذوق و استعداد نیازی نیست. چرا؟ در نگارش یک استعداد هستند یک سری ادبی هستند. که 

گیرید. اصلاً نیازی به ذوق و استعداد ندارد. مثلاً شما وارد یک سالن گیرید و بعد به کار میها را یاد میشما این

د یا ممکن است بیرون نوشته باشد صندوق پیشنهادت و انتقادات. در هر شوید روی تابلو نوشته درب را ببندیمی

خواهیم بگوییم دو نوشتن، نوشتن به صورت عام است. پس هر دو مثال برای نگارش است و نگارندگی. حالا می

دارد. یکی ها که یاد بگیرید و درست بکار بگیرید. اولی یک اشتباه قاعده وجود دارد. این قاعده 2در این دو مثال 

ه عربی است و جمع آن دروب است مثل قلب و قلوب، رب را ببندید اشکال دارد. درب واژاز این کلمات لطفاً د

درب و دروب، و درب در زبان عربی درهای بزرگ مانند درهای کاروانسراها است. پس درب فارسی نیست و 

خواستیم عربی هم بنویسیم باز باب. پس اگر می گویندگویند درب میعربی است و در زبان عربی به این درها نمی

ها را باید فارسی است. پس یاد گرفتیم که واژه «در»هم درست ننوشتیم. حتماً باید بنویسیم در را ببندید، کلمه 

درست بکار ببریم. مثال بعدی، آیا اشکالی دارد یا ندارد؟ آیا بکار بردن کلمات عربی در فارسی اشکال دارد یا 

وس به کار ببریم. های فارسی رایج و مأنما در زبان فارسی و در نوشتار فارسی اصل بر این است که واژه ندارد؟

کند وارد زبان ما شد ما باید اولین ای از زبان بیگانه، چه عربی چه انگلیسی چه فرانسه فرق نمیهاگر احیاناً واژ



هایش همین است. زبان و ادب فارسی یکی از مسئولیتسازی کنیم معمولاً فرهنگستان کاری که بکنیم سریع معادل

های مصوب فارسی مثلاً هلیکوپتر را گفتند بالگرد یا چرخ باد یا آسانسور را الان کتابی را چاپ کردند نوشتند واژه

 های فارسی رایج و مأنوس به کار ببریم و هر زبانی به هرگذاشتند بالابر. پس اصل بر این است که ما باید وازه

دلیلی وارد شد و ما معادل نساختیم و جا افتاد اشکالی ندارد که ما آن واژه خارجی را به کار ببریم چیزی که باید 

هایی را وام گرفتیم کتاب، قلم، ها واژهدقت کنیم این است که دستور زبان بیگانه را نباید وارد زبان کنیم. ما از عرب

ها وام گرفتیم، تغییراتی دادیم، ها ما هم از آنوام گرفتند. گاهی وقت ها از فارسیها عربی است. عربدفتر، این

ها گرفتیم و ها تلفظ را تغییر دادیم در زبان عربی بوده مداواة ما از عربحذف کردیم، اضافه کردیم، گاهی وقت

اید به آن توجه ای که بها. پس نکتهدهیم و هم آنحرف آخر را حذف کردیم. این تغییر و تحولات را هم ما می

ببریم، اگر واژه های فارسی رایج و مأنوس به کار کنیم این است که: اصل بر این است که در زبان فارسی واژه

« آزفنداك»ژه به چه معناست؟ بریم مثلاً بگویید این وارایج و مأنوس نباشد آن را هم به کار نمیفارسی باشد اما 

است که فارسی آن خیلی فارسی است. میگن فارسی سَرهَ است سَرِ یعنی  کمانکاملاً فارسی است معنی آن رنگین

گوییم های خالص و ناب فارسی باشند و ما میهایش واژهخالص، ناب، یعنی ما زبانی را باید به کار ببریم که واژه

بان برای تفاهم های ناب و خالص فارسی را به کار ببریم اما وقتی که قرار باشد زهبله اصل بر این است که واژ

اش فارسی که واژهشود طبیعتاً با اینگوییم آزفنداگ کسی متوجه نمیباشد برای فهمیدن و فهماندن باشد. وقتی می

گفتیم پس تری یا از این قبیل، پس با توجه به این نکته رویم سراغ یک معادل فارسی رایجگذاریم میاست کنار می

ها معتقدند که ما نویس. اینگویند سرهای در کشور داریم که به این مین ما عدهه عربی باشد انگلیسی باشد. الاواژ

-های فارسی داشته باشیم به همین خاطر کلمه تلفن که یک واژه خارجی است معادل آن را گذاشتهکامل باید واژه

کنید. پس بر استفاده تگو میاسم آن را گذاشتند دورگو یعنی از دور با کسی شما گف« گوهاها و سَرهنویسسَره»اند 

از کلمات رایج فارسی است. اگر این کلمه فارسی نامأنوس باشد بگذاریم کنار اشکالی ندارد و از واژه فارسی 

کنیم، اما اونی که باید دقت کنیم این است که دستور زبان غیر فارسی وارد زبان فارسی نشود، حالا این استفاده می

-خواهد فرانسه باشد یا هر زبان دیگری. حالا میخواهد انگلیسی باشد میمی باشد خواهد عربیدستور زبان می



نشانه جمع در دستور  «الف و ت»رویم سراغ مثال بعدی: صندوق پیشنهادات و انتقادات آیا اشکالی دارد یا ندارد؟ 

رد زبان فارسی نشود. پس زبان عربی است. پس ما گفتیم که خیلی باید مواظب باشیم که دستور زبان غیر فارسی وا

که نشانه جمع در زبان عربی است به کار برود و به جای  «الف و ت»وقتی پیشنهاد کلمه فارسی است نباید با 

 درختان[ -هانویسیم پیشنهادها. بعضی از کلمات هر دو تا نشانه جمع را گرفتند. درخت ]درختپیشنهادات می

رویم سراغ انتقادات اشکال دارد ها را گرفته است. میاستعمال فقط نشانه جمعاما پیشنهادات در زبان فارسی بر اثر 

یا ندارد؟ ادبیات عربی خود را تقویت کنیم، انتقاد کلمه نقد به باب افتعال رفته و شده انتقاد پس کلمه عربی است و 

که غلط نیست. اما با این جمع شود پس غلط نیست، پیشنهادات غلط بود اما دومی «الف و ت»اشکالی ندارد که با 

با نشانه جمع فارسی به کار ببریم به جای انتقادات بگوییم، انتقادها،  های عربی راغلط نیست میگیم بهتر است واژه

شود. صندوق پیشنهادها و انتقادها. اگر بنویسیم صندوق پیشنهادات و انتقادات اشکالی تر میآهنگش هم قشنگ

علیه زیباتر علیه اما سلامالسلام درست است هم سلامالزهَرا که گفتیم هم علیهمثل رَبِّندارد ولی به خاطر زیبایی 

. بود. اینجا می گوییم که انتقادات غلط نیست اما به خاطر زیبایی و سجع بهتره بنویسیم صندوق پیشنهادها و انتقادها

-، با فتحه یا کسره. داریم کارگاهی انجام میالان بگویید که یا ابا صالحَ المهدی درست است یا ابا صالحِ المهدی

شود نگارش یک سری قواعد است که این قواعد را یاد خواهیم بگوییم که نوشتن به معنای عام که میدهیم می

 «الف و ت»یاد گرفتیم که  اشویم نگارنده و نیاز به ذوق و استعداد ندارد. الان مبگیریم و بعد به کار ببریم ما هم می

جمع در زبان عربی است و نباید با کلمات فارسی به کار رود و شما هر جا دیگر کلمه فارسی دیدید نباید با نشانه 

گیرد نمی «الف و ت»شود. رزمایش در فارسی دیگر جمع ببندیم. رزمایشات سپاه هفته آینده برگزار می «الف و ت»

 و مثال در این زمینه زیاد داریم.

 است.یا ابا صالحِ المهدی غلط 

های مشهور است. با تمام احترامی که برای علماء قائل هستیم گاهی یا ابا صالحَ المهدی غلط است، از آن غلط

 کنند.ها بعضی از علما هم غلط استفاده میوقت



شود یا ابا صالحٍ المهدی. شما کاری الیه مجهول پس صالح میبه صالح اضافه شده، کل مضافٌ «ابَا»چرا غلط است؟ 

 الیه برای أبا. یا أبا صالحٍ المهدی.خواندید صالح مضافٌالمهدی نداشته باشید. اگر صالحٍ تنها بود چه میبه 

اونی که اشتباه انداخته خیلیا فکر کردن صالحٍ دوباره آمده اضافه شده به المهدی و چون که اضافه شده در حالت 

تواند درست باشد این که أباصالحِ برای أباصالحٍ که میافتد پس فتحه که قطعاً غلط است اونی اضافه فتحه آن می

 گیرد.تنوین می

ها فکر کردن دوباره اضافه شده به المهدی در حالت اضافه باید تنوین بیافتد و ما بگوییم صالحٍ المهدی در بعضی

افتد و ما به این توانیم بگیریم و تنوین نمیبیان میحالی که صالح به المهدی اضافه نشده، المهدی را یا عطف

باید  گیرندصورت باید بنویسیم: یا أبا صالحِن اَلمهدی، لام المهدی هم ساکن دارد وقتی دو ساکن کنار هم قرار می

ساکن اولی را تبدیل به کسره کنیم یعنی با تنوین آن باشد. یا حتی ممکن است بگوییم مهدی صفت است برای أبا 

ها بگویند اینجا اسم مفعول است که به معنای اسم ناً ممکن است بعضیصالح، کسی که هدایت شده است. احیا

 کننده است. حالا یادداشت کنید.فاعل است. کسی که هدایت

 الجِنانمفاتیح

 الجَنانمفاتیح

 الجُنانمفاتیح

 گفتگو کنید کدام آن درست است؟ 

  



 جلسه دوم« استاد عبدالرحیم موگهی»گارگاه نگارش علمی 

جلسه قبل عرض کنیم، در ابتدا گفتیم که نویسنده موفق کسی است که نگاهی عمیق و دقیق داشته  ای ازخلاصه

عظمت »گوید ها این جمله نویسنده معروف فرانسوی را دیده باشید که میباشد و شاید احیاناً در بعضی از پیامک

-جایزه نوبل شدند و کتابی دارند به نام مائدهژید که برنده  از آندره« کنیدر نگاه توست، نه در آنچه به آن نگاه می

هایی که در این کتاب های زمینی که استاد جلال آل احمد و شخص دیگر آن را ترجمه کرده است. یکی از جمله

اگر بخواهیم « کنیعظمت در نگاه توست نه در آنچه به آن نگاه می»های زمینی آندره ژید است این است که مائده

 خنران خوب و مدرس خوب باشیم، نگاهمان باید عمیق باشد و دقیق و متفاوت.نویسنده خوب، س

بعد آمدیم برای اینکه نویسندگی را تعریف کنیم طرح درسی گفتیم برای نویسندگی و عرض کردیم در دوره 

هم است این توانیم بیان کنیم. ولی اولین عنوان خیلی مها را نمیای که خدمت شما هستیم خیلی از این عنوانفشرده

ای و  تصویری. بعد گفتیم است که نویسندگی یعنی چه؟ و بعد انواع بیان را گفتیم، بیان شفاهی، بیان کتبی، اشاره

قسم است: عام و خاص، تفاوت عام و خاص یکی در زبان و یکی در هدف، زبان در نگارش عادی  2نوشتن بر 

گویند نگارنده. نوشتن به کسی که در کار نگارش است میگویند نگارش و است. بعد گفتیم که نوشتن عام را می

گویند نویسنده و آن دهد به آن میمعنای خاص زبان هنری بود هدف زیبایی آفرینی و کسی که این کار را انجام می

شود نویسندگی و نکته مهم این است که در نگارش و نگارندگی اصلاً نیازی به ذوق و استعداد نیست. کار می

توانیم بگوییم که ایشان خانوادتاً، گیریم. آیا میگیریم و به کار میها را یاد میچون یک سری قواعد است اینچرا؟ 

 «.آید یا نهمیشه امشب لطفاً تلفناً به من خبر دهید که استاد فردا می»خانواده خوبی است؟ یا 

گیرد. خانواده یسی باشد تنوین نمیتنوین مخصوص کلمات عربی است، کلمه غیر عربی چه فارسی باشد چه انگل

فارسی است نباید بگوییم ایشون خانوادتاً خوب است. پس این هم راجع به نگارش که نیازی به ذوق و استعداد 

 ندارد.



ها معتقدند نیاز به ذوق و استعداد دارد. اما شاید رویم سراغ نویسندگی، در نویسندگی اختلاف است. بعضیمی

-کند ایشون میکه ما یک استاد در مرکز آموزشی خود داشتیم که فلسفه هنر تدریس می برای شما جالب باشد

هایشان معتقدند که اصلاً ذوق و استعداد هیچ دخالتی در کارها ندارد. آنچه مهم است شناسان بعضیجامعه فرمایند

 علاقه، پشتکار و آموزش است.

 یاز به ذوق و استعداد دارد.خب، نویسندگی نگوییم خیلهاگر بخواهیم بگوییم، می

ترین نکته این آنچه ما دنبال آن هستیم و باید باشیم این است که مهارت نگارش علمی است. در نگارش علمی مهم

ای بعد از ماه مبارك شود گفت خیلی زشت است که طلبهاست که درست بنویسیم، غلط املایی نداشته باشیم. می

جا آوردم، تا نماز جماعت ظهر و عصر به 25که مثلاً من در ماه مبارك رمضان رمضان آمده گزارش تبلیغی نوشته 

نوشته طلبه. این است که ما در نگارش باید قواعد را یاد بگیریم. نسبت به واژگان حساس « رِ زِ»اما نماز ظهر را با 

، کتاب و جزوه شما درست نامهباشیم و درست بنویسیم. در نگارش علمی آنچه مهم است این است که مقاله، پایان

دهم باشد، غلط املایی نداشته باشد. اگر زیبا بنویسیم خیلی خوب است ولی اگر زیبا ننویسیم به شما قول می

بتوانید یک مقاله علمی بنویسید یا کتاب علمی بنویسید که در مجلات معتبر هم چاپ شود ولی اگر درست 

توانم با قواعد را خوب یاد بگیریم. پس از همین جا به شما می بنویسیم یعنی آن نگارش را درست انجام دهیم،

-گیرید و بعد به کار میکمال قاطعیت عرض کنم همه شما نگارنده خواهید شد چرا؟ مثل یک قواعد، شما یاد می

 گیرید.

 ثلث طلایی موفقیت در هر فن و مهارت:

 .مطالعه1

 . آموزش2

 . تمرین3

ها بعضی از عناوین به خاطر اینکه مطالعه، آموزش، تمرین لازم است. گاهی وقتخواهیم نویسنده خوبی شویم، می

گذارند مثل سمت )سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی( اگر ما در های اولش را کنار هم میدر ذهن بماند حرف



خواهید مقاله نویسندگی مثلث طلایی را رعایت کنیم قطعاً نویسنده خوبی خواهیم شد. حتی اگر شما در آینده ب

المعارف دور قلم شما خط خواهد کشید. علمی بنویسید اگر از قلم عربی استفاده کنید ویراستار آن مجله یا دایره

خرداد  14در  می باید بنویسید حضرت امام خمینیمثال: شما در یک نگارش علمی، یک مقاله علمی یا کتاب عل

کشند بدانید که ن هنری استفاده کنید دور قلم شما خط میدرگذشت هیچ اشکالی هم ندارد. حالا از زبا 1368

 به ملکوت اعلی پیوست. 1368خرداد سال  14حضرت امام خمینی مرغ روحش در 

 انواع نوشتن از نظر نثر و زبان 

 .علمی1

 . ادبی2

 . عامیانه3

مقاله بنویسیم کتاب علمی رسانی است به اضافه زبان عادی اما درست در زبان علمی، در نگارش علمی هدف پیام

 را بنویسیم.

کنم کنیم مثلاً اگر علاقه دارید به نثر عربی به شما پیشنهاد میدر نگارش ادبی ما از زیبایی آفرینی زیاد استفاده می

اگر مطالعه نکردید حتماً کتاب کشتی بحر نوشته استاد سید مهدی شجاعی را مطالعه بفرمایید. به خاطر اینکه از 

بی استفاده کرده و تأثیرگذاری آن هم بیشتر شده و هدف آن هم این بود که با یک زبان ادبی بنویسد. زبان زبان اد

شود زبان عامیانه که یک مقدار زبان سوم: زبان عامیانه )کوچه بازار( مثلاً به جای اینکه بگوییم بروم تهران این می

توانیم یک مقاله کنند پس ما الان در زبان علمی میفاده میشکسته است، زبان محاوره است و معمولاً در داستان است

علمی، یک کتاب علمی بنویسیم که مورد قبول مطبوعات قرار بگیرد. ما در مقالات علمی، نویسندگی را هم تعریف 

ما  آرام وارد عناوینی شویم که بهخواهیم یک تعریف جدیدتری و زیباتری از نویسندگی کنیم و آرامکردیم حالا می

گفتند برای شما بیان کنیم. پس تعریف دیگری از نویسندگی داریم. قبل از اینکه این تعریف را بیان کنیم ما باید 

 ابعاد نوشتن را بگوییم: 

 ابعاد نوشتن:

 (cantent) ، پیام، معانیمحتوا .درونی:1



 (  form) بیان، الفاظ قالب، . بیرونی:2

 معانیشود محتوا، پیام، این بعد درونی می

 الفاظ ،شود قالب، بیانبعد بیرونی می

کنیم؟ اصل بر این است که فارسی بنویسیم، فارسی صحبت هایمان از واژه خارجی استفاده میدر نوشته سؤال:

کنیم، احیاناً واژه غیر فارسی وارد زبان شد و ما معادل رایج و مأنوس نداشتیم اشکالی ندارد. خواهشی که از شما 

که واژه انگلیسی را یاد بگیریم، درست یاد بگیریم و بعد به موقع و درست به کار ببریم. اما  دارم این است

توانید یک جمله را در حواسمان باشد که انگلیسی زده نشویم و بخواهیم با این واژه انگلیسی کلاس بگذاریم. می

 بعد درونی و بیرونی مثال بزنید؟

فتار ما معرف شخصیت شما باشد نیازی نیست همه جا تعریف خود را خواهید گفتار و رگوید اگر میسعدی می

ود ببوید نه آن که عطار بگوید. گوید مشک آن است که خد بود و میبکنید، گفتار و رفتار شما معرف شما خواه

خواهید شما رو بشناسند نیاز نیست که داد و الان سعدی یک محتوا داشت، پیام داشت، معنا داشت. که اگر می

توانید معرفی کنید. آن محتوا را در یک الفاظ زیبا گنجانده بیداد کنید با گفتار و رفتارتون شخصیت خودتان را می

ای را گفته به شما باید به عنوان یک است. و سلمان هراتی شاعر شمالی با الگو برداری از سعدی یک جمله

توانید این جای خالی را پر ، نه آن که .... ببوید. آیا میکارگاهی واژه آن را پیدا کنید. بهار آن است که خود ببوید

کنید. به جای سه نقطه یک کلمه باید بگذاریم، سعدی آنجا عطار گذاشته. این جا متناسب با بهار جمله بگویید. 

جوابش نه آن تقویم بگوید. سلمان هراتی هم یک محتوا در ذهنش بود شبیه همان پیام و محتوا که در ذهن سعدی 

ها راجع به شب قدر و بود با الگوبرداری از سعدی یک جمله مشابه ساخته و زیبا هم است مثال بعدی: خیلی

ای گفته است. محتوا و پیامش اهمیت شب قدر است. اما آمده آن را در اهمیت آن صحبت کردند اما سعدی جمله

گویند شب قدر در کل سال یک دی. میقدر بوها همه قدر بودی شب قدر بیالفاظ زیبا گنجانده است. اگر شب

ها شب قدر باشد دیگر ارزشی نداشت. پس سعدی یک محتوایی داشت ارزش شب است، اگر قرار باشد همه شب

خواهیم ابعاد نوشته را و اهمیت شب قدر را در قالب یک سری الفاظ قرار داد و بیانش را زیبا کرد. مثال سوم: می



پیام و محتوای آن چیست؟ اگر بخواهید یک کاری را سریع انجام « رآید، دیر نپایدآنچه زود ب»تغییر دهیم. سعدی 

نکنید. پس سعدی از دو آرایه ادبی و این قانون استفاده  که از« مالیماسها دارند، قانون بعضییک قانونی »دهید 

 جود دارد.تا. بین زود و دیر کلمه تضاد و 3توان گفت صنعتی استفاده کرد در حقیقت می

های ادبی که داریم صنعت تضاد است که اگر به کار رود تأثیرگذار خواهد بود یک صنعت دیگر به ما یکی از آرایه

خواهیم تعریف پردازیم کوتاه نویسی است. حالا میکار رفته برآید و نپاید سجع به کاررفته است که به بحث آن می

ارت است از، نگارش پیامی گیرا با بیانی شیوا، اگر پیام گیرا باشد و دیگری از نویسندگی بیان کنیم: نویسندگی عب

توانید بنویسید. سؤال: عوامل گیرایی پیام و الفاظ هم زیبا باشد شک نکنید بهترین مقاله و بهترین کتاب را می

 عوامل شیوایی پیام چیست؟ 

 عوامل گیرایی پیام: 

 .درست بودن1

 . نو بودن2

 . منطقی بودن3

 کاربردی بودن. 4

 عوامل شیوایی بیان:

 .درست بودن1

 . ساده بودن2

 . گویا بودن3

 . کوتاه بودن4

 دو سوأل مهم در نویسندگی:

 چه باید نوشت یک:

 چگونه باید نوشت دو:

 شناسی(شود )روششود )محتواشناسی( دومی میاولی می

 شود به گیرایی پیامسؤال اول مربوط می



 شیوایی بیان شود بهسؤال دوم مربوط می

-شد آموزش، تمرین، مهارت حالا عوامل گیرایی پیام را میما اگر دنبال این دو سؤال برویم، با مثلث طلایی که می

خواهیم بیان کنیم: محتوایی که ما در مقالات علمی، مهارت علمی، کتاب علمی، نگارش علمی داریم، این محتوا 

 محتوا یعنی چه؟باید درست باشد. حالا بگویید درست بودن 

دهید این شما در یک مقاله علمی، در یک محتوای علمی، در یک جزوه علمی، مطالبی را که به مخاطب ارائه می

محتوا باید درست باشد از نظر دینی یا از نظر علمی و عقلی. مثال: خرمشهر را خدا آزاد کرد. این جمله از حضرت 

خواهیم بگوییم محتوایی ت. انقلاب ما انفجار نور بود از کیست؟ میامام نیست این جمله از شهید احمد کاظمی اس

ها سند ها باید درست باشد، گاهی وقتها متن به اصطلاح طلبهکنیم باید درست باشد. ولی گاهی وقتکه ارائه می

از یاسر از کیست؟ این جمله « انقلاب ما انفجار نور بود»خواهیم بگوییم این جمله باید درست باشد حالا می

کنند که عرفات است، یاسر عرفات اوایل انقلاب آمدن ایران و خدمت امام رفتند که یاسر عرفات به امام عرض می

گوییم انفجار نور رخ داده است. ای در منطقه رخ داده است ولی ما میگویند زلزلهدشمنان انقلاب اسلامی ایران می

دهیم باید درست د باید دقت کنیم آن محتوایی که ما ارائه می( پس در قسمت سن181، صفحه6)صحیفه امام، جلد

 باشد.

 از کدام امام است؟« کل یومٍ عاشورا و کل عرضٍ کربلا»مثال بعدی: جمله 

از امام صادق)ع( « کل یومٍ عاشورا و کل عرضٍ کربلا»خواهیم بگوییم بعضی سخنان مشکلی در محتوا ندارند ما می

خوانی و زندگی امام مال یک شاعر عرب است. اگر علاقه دارید به مقتل، روضهاست، نه از امام حسین)ع( 

-نامه امام حسین )ع( از حاج آقا ریحسین)ع(، دو کتاب تحلیلی است که این دو کتاب را مطالعه بفرمایید. شهادت

ک شاعر عرب شهری و یکی از همکارانشان. بسیار کتاب خوبی است. که در آن اشاره کردند که این جمله از ی

نفر دیگر که راجع به امام حسین نوشتند عنوان آن تاریخ جامع مقتل  10است. کتاب دیگری از مهدی پیشوایی و 

ها را یادداشت کنید. حتماً به حضرت علامه گوگل دامت اِفاضات مراجعه ها و تجربهامام حسین )ع( است. نکته



خواهیم مقاله علمی بنویسیم حتماً به منبع معتبر اشته باشیم اگر میبفرمایید. اما به آن اعتماد کنید. این که توجه د

 مراجعه کنیم.

زنند از امام حسین)ع( اما از جمله: زندگی چیزی نیست جز عقیده و جهاد در راه عقیده ایام محرم و صفر بنر می

دونَ رَأیِکَ فِی الحیَوةِ زنیم که محتوا باید درست باشد یک شعر عربی است: قِف امام حسین)ع( نیست. مثال می

توقف کن و پایداری »شود: مُجاهدِاً إنَّ الحیَوةَ عَقیدةٍَ وَ جِهادٌ. شاعر شیخ محسن أبوالحَبّ الحوُیزی ترجمه آن می

زیرا زندگی چیزی نیست جز عقیده و جهاد  «کن در راه اندیشه و آرمانت در زندگی خودت و برای آن جهاد کن.

فرماید اینجا هم از لحاظ متن و هم از لحاظ سند چون اولاً از امام حسین نیست. طهری میدر راه عقیده. شهید م

باشد؟ حتی ای درست میفرماید آیا حیات و زندگی طیبه در راه هر عقیدهشهید مطهری یک نکته محتوایی می

ه درست است. و شهید فرماید حیات واقعی فقط در سایه اسلام است و جهاد در راه آن عقیدعقیده داعش؟ و می

کند از جهت محتوایی، هم سند نادرست است هم محتوا. پس ما مثال های خود آن را نقد میجا از کتاب 2مطهری 

کنیم درست ما جذاب باشد باید آن محتوایی را که ارائه میزدیم در نگارش علمی اگر بخواهیم پیام ما محتوای 

روی حضور جازی پخش شد که مقام معظم رهبری در اربعین پیادهسال پیش تصویری در فضای م 3باشد. سؤال: 

 دارند. شما علت این کار را بیان بفرمائید.
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ها ممکن است شما سخنرانی که در تلویزیون دومین عامل گیرایی پیام نو بودن بود. تکراری نباشد گاهی وقت

ای است و مطالبی نو برای شما نداشته باشد. کانال را عوض کنید چرا، چون تکرار است. کلیشه دهیدگوش می

ای صحبت کنیم و کلیشهست دگر. اگر ما بخواهیم حلاوتی رااسکندر، سخن نو فسانه شد و کهن شد حدیث 

چه باید گفت نویسنده تکراری صحبت کنیم چه در سخنرانی چه در نویسندگی حرفی برای گفتن نداشته باشیم و آن

گیریم در ذهن کنیم یا قلم به دست میکنیم تا سخنرانی میباید حرفی برای گفتن داشته باشد. وقتی ما تدریس می

 داند و این برایش جدید هست، نو هست.ما این است که مخاطب ما این مطلب را نمی

انه بعضی از سخنرانهای ما حرف نو و جدیدی اگر نو نیست یا جدید نیست نباید قلم به دست بگیریم. اما متأسف

برای گفتن ندارند. ما باید گلچین کنیم که چه مطالبی را برای مخاطب بگوییم که نو باشد. ما در نوشتن و نگارش 

گردانند. اگر انتشارات، انتشارات معتبری علمی اگر حرفی برای گفتن نداشته باشیم شک نکنید مقاله شما را بر می

 3شما را چاپ نخواهد کرد. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این است که نو بودن. مثال: دیل کارنگی  باشد کتاب

یابی به معنای روابط عمومی. یابی. دوستتا از کتابهایش ترجمه شده، آیین زندگی، آیین سخنرانی و آیین دوست

خواهید سخنرانی شما ر نداشته باشید. اگر میمثلاً در آیین زندگی گفته اگر کاری کسی انجام دادید انتظار تشک

الله جوادی آملی فرمودند: تا وقتی جذاب باشد مقاله شما جذاب باشد برای قواعد کلی مثال بیاورید. حضرت آیت

فرمایند سعی کنید برای قواعد کلی کنیم خیلی انتظار تأثیرگذاری نداشته باشیم و ایشون میگویی میکه ما فقط کلی

-الله جوادی آملی بودیم میتوانید مثال بزنید؟ خدمت آیتنید. یکی از عوامل گیرایی پیام نو بودن است. میمثال بز

 مثال بعدی برای نو بودن پیام: « دهیمای را انجام دهد ده برابر به او میهر کسی که حسنه»فرمایند آیه قرآن 

 « کس نزد او کودکی باشد باید با او کودکی رفتار کند؛ هر لهَُ مَنْ کَانَ عنِدْهَُ صبَِیٌّ فَلیْتََصَابَ»

ای باشد باید کودکانه رفتار شد هر کسی نزد او بچهترجمه می« لهَُ»گفت می« عنِدْهَُ»ای اینجا هست اگر به جای نکته

نیا استاد فاطمیشد: هر کس کودکی برای او باشد مثال بعدی از باشد ترجمه می« لهَُ»، «عنِدْهَُ»کند. اما اگر به جای 



-آمدند خدمت پیامبر، پیامبر فَقامَ إلیَها اگر فَقامَ لها بود پیامبر باید بلند میزهرا )س( میگاهگاهی که حضرت فاطمه

 شدند اما فَقامَ إلیَها.

 رفتند.شدند چند قدمی به استقبال میحضرت زهرا )س( که وارد می

ها باشد. از بهترین مقالات باید مقاله اول سخنرانی و ... باید از بهتریناولین مقاله، اولین کتاب، اولین کلاس، اولین 

 بودن است.کند. عامل سوم برای گیرایی پیام منطقیشما باشد چون مخاطب و خواننده قضاوت می

و گوییم منطقی باشد باید با منطق اسلام، با منطق عقل نویسی شدیداً پرهیز کنید. وقتی میاز خرافات و خرافات

 علم این مقاله ما هماهنگ باشد و مطابقت داشته باشد.

تا آخر عمر طلبگی ما این رفتار پیامبر در ذهن ما باشد. پیامبر پسری داشتند به نام ابراهیم که یک سال و نیم بود، از 

عد این را گرفتگی به خاطر مرگ ابراهیم پسر پیامبر است.  بدنیا رفتند خورشید گرفت و مردم گفتند: این خورشید

در نظر بگیرید در آن زمان پیامبر خواستند اسلام را ترویج کنند مسلمانان را زیاد کنند. پیامبر مردم را در مسجد 

گرفتگی هیچ ربطی به جمع کردند و گفتند این خورشید و ماه دو نشانه الهی از طرف خداوند است و خورشید

نویسیم پشت سر آن منطق باشد. س ما باید مقاله علمی که میمرگ فرزند ندارد. دست از این خرافات بردارید. پ

غلط چاپ شد یک علت آن فرمایشات حضرت امام بود اما یک علت کنید کتاب شهید مطهری بیشما فکر می

-دیگر آن منطق و استدلالی که در لابلای این کتاب است که علامه طباطبایی بعد از شهادت شهید مطهری می

دهم هدر دانستم چیزی که به او یاد میآمدم و میآمد به رقص میهری وقتی سر درس ما میفرمایند: شهید مط

 رود به خاطر منطق و استدلال. پس سومین عامل گیرایی پیام منطقی بودن است.نمی

آخرین عامل پیام کاربردی بودن است. هدف از نویسندگی ما چیست؟ هدف از تبلیغ ما  عامل چهارم پیام:

خواهد علمی باشد، سیاسی باشد، بتوانیم یک نیاز از مخاطب خود را برآورده کنیم. حالا این نیاز می چیست؟ که

توانیم آن نیاز را برآورده کنیم؟ آن نیاز باید در زندگی کند. حالا چه وقت ما میعقیدتی باشد یا قرآنی، فرقی نمی

ای ندارد. مثال: یک زمانی مسابقات نخورد که فایده کاربرد داشته باشد. اگر من حرفی بزنم که اصلاً به درد کسی



دادند. بیست تا سؤال بود برای کل کشور احکام در کشور خیلی رونق داشت و آن موقع به نفر اول پیکان جایزه می

که تستی هم بود. یکی از سؤالات این بود نماز خواندن بر بام کعبه چه حکمی دارد؟ واجب، مستحب، مکروه، 

گذارند نماز بخواند، فرض که بگذارند این چه دردی از مردم سؤال چیست؟ بر بام کعبه کسی را نمیمشکل این 

گوید اگر کسی خواهد احکام سجده را بگوید میگفت. میکند. مثال بعدی: در تلویزیون آقایی احکام میدوا می

گویند. سجده داریم، چرا آنها را نمیشود؟ این هم مسئله ما در احکام شصت پا نداشته باشد حکم سجده او چه می

خواهیم احکام بنویسیم مطلب بنویسیم، مطالبی را بنویسیم که کاربردی و مورد اطلاع باشد و مفید پس وقتی ما می

 باشد و مستند باشد.

  



 

 

 

 

 «استاد عبدالرحیم موگهی»کارگاه آموزش ویرایش 

  



 1ه جلس« استاد عبدالرحیم موگهی»کارگاه آموزش ویرایش 

 کنیم.قبل از اینکه ما بحث ویرایش را بگوییم یک طرح کلی از آن را بیان می

های مختلفی دارد که یکی ها ادبیات است که خود ادبیات شاخهبخش تقسیم شده که یکی از این بخش 10علوم به 

کردند به تعبیر میلغت است. یکی دستور زبان است یکی عروض است. یکی هم قافیه است یکی هم که قبلاً از آن 

انشاء و دبیری در دربارهای گذشته افرادی بودند به نام منشی و دبیر که کار نوشتن بر عهده آنها بود که امروزه 

شود نویسندگی پس اینها شاخه مختلف ادبیات هستند که در خود آنها ادبیات یکی از آن همان منشی و دبیر می

 بندی:یسندگی طبق یک تقسیمها است. مراحل نوبندیها و تقسیمبخش

 .پژوهش1

 . نگارش2

 . ویرایش3

پس در ابتدا جایگاه ویرایش برای ما مشخص شد که مرحله سوم از مراحل نویسندگس است. خود دبیری، 

گانه طبق های دههای علمی رشته ادبیات است. و خود ادبیات هم یکی از رشتهنویسندگی، انشاء یکی از شاخه

 بندی است.تقسیم

در زمینه ویرایش ما دو مبحث داریم یک مباحث نظری داریم یک مباحث عملیو شیوه ما هم در آموزش ویرایش 

پردازیم هم به مباحث عملی و کارگاهی. در مباحث نظری ویرایش عناوین این است که هم به مباحث نظری می

 مختلفی داریم.

شود ما در ه بوده است، و چه عواملی باعث میتعریف ویرایش، هدف از ویرایش چه بوده است، پیشینه آن چ

ویرایش موفق شویم. انواع ویرایش چه است؟ ویرایش محتوایی. در مباحث عملی ویرایش یک مبحث، مبحث 

نویسی است. ساده نویسی است، کوتاه نویسی است، نشانه نویسی است که همان علائم سجاوندی است. درست

را به چه صورت باید بنویسیم. که در روش تحقیق هم الان مطرح است. منبع ها ارجاع نویسی است که ما پاورقی



نویسی است که منبع را به چه صورت باید بنویسیم هر منبعی در پاورقی، در فهرست منابع چه اعضایی دارد. نام 

ریم. و بحث ها مباحثی است که ما در بخش عملی و کارگاهی ویرایش داکتاب باید مقدم شود یا نام نویسنده این

 نویسی است.خواهیم بیشتر مباحث درستای که ما میعمده

خواهیم در مباحث نظری که اگر ما درست بنویسیم، مقاله، نوشته، ما مقبول خواهد بود. اولین چیزی که ما می

رد که سال در ایران دا 70ای حدود عرض کنیم تعریف ویرایش است. اصلاً ویرایش یعنی چه؟ کلاً ویرایش پیشینه

ای ندارد. کردند. و همچنین پیشینه دیرینههای غیر ایرانی، مترجمان ما ویرایش را اعمال میاز طریق ترجمه کتاب

در زمینه ویرایش ما یک ابعاد نوشته داریم: هر نوشته دو بعد دارد، بعد اول محتوا. بعد دوم صورت، بیان و لفظ. هر 

که همان معنا و محتوا است. یک بعد و لایه بیرونی دارد که ما محتوای  ای بعد درونی، یک لایه درونی داردنوشته

گوید: معرف شخصیت هر کسی گفتار و رفتار او است. این کنیم. مثلاً سعدی میمورد نظر خود را با آن بیان می

ویرایش محتوا و این جمله مشهور را با این بیان کرده که مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید. 

ها که در چیست؟ ویرایش یک اصلاح نوشته است از نظر محتوایی یا صوری یا هر دو. که معمولاً این ویرایش

خواهد کتاب تاریخ، کتاب روانشناسی، کتاب شود صوری است. در ویرایش محتوا کسی که میکلاس تدریس می

در آن رشته باشد. ویراستار محتوایی کاری به  قرآن را ویرایش محتوایی و علمی کند، قطعاً باید مسلط و کارشناس

 نظم ندارد که آیا نقطه ویرگول آن چه طوری است، آیا سر هم نوشته، آیا جدا نوشته، جملات کوتاه یا بلند است.

-هایی که زده درست است یا نه. نقل خواهد ببیند آیا از جهت علمی، منطقی و استدلالی نویسنده حرففقط می

رده، منابعی که استفاده کرده منابع معتبر و دسته اول هستند، منابع دست چندم هستند. اما ویرایش هایی که کقول

 ها نداریم.بنددیصوری که تعابیر مختلفی کردن ویرایش لفظی گفتند یا ویرایش زبانی کاری به این تقسیم

یسی که متأسفانه در کلاس ویرایش نواز ویرایش صوری و لفظی از نقظه ویرگول آن تا مباحث کوتاه نویسی، ساده

پردازند. مثال: امام امت اسلام را زنده کرد. اگر بعد از امام امت ویرگول ویرگول ها میغالباً به این نقطه ویرگول

ها نوشته از لحاظ نقطه، دهد. گاهی وقتدهد. اگر بعد از امام ویرگول بگذاریم یک معنا میبگذاریم یک معنا می

اش چاپ شده است. الان ندارداما از لحاظ معنا مشکل دارد. مثل: زهرا به خواهرش گفت که مقالهویرگول مشکلی 



کلمات هیچ اشکالی از لحاظ لفظ ندارند کاملاً ساده هستند ولی مشکل این است که ابهام دارد که مقاله زهرا چاپ 

 شده یا مقاله خواهرش.

اش چاپ شده است یا که زهرا مقالهل کرده است. ایناین ضمیری که ایجاد شده است کار را برای ما مشک

-ها کلمات واقعاً ساده هستند. نقطه ویرگول آن هم رعایت شده است. باید اهمیت نشانهخواهرش. پس گاهی وقت

گذاری را توجه داشته باشیم، یک مقدار نگاهمان را نسبت به ویرایش بالاتر ببریم که اگر جمله طولانی است 

ها خیلی های اداری این مشکل را داریم که جملهاش کنیم مثلاً در نامهیا جمله مشکل است سادهکوتاهش کنیم 

کنم که این کتاب معرفی می 2های سجاوندی طولانی هستند. حالا برویم سراغ ویرایش صوری. من در زمینه نشانه

هنمای ویرایش از دکتر غلامحسین های سجاوندی خوب و با جزئیاتی در آن است. یکی کتاب راها از نشانهکتاب

گذاری از دکتر ناصر نیکوبخت. و کتاب دیگر راهنمای نگارش و ویرایش از زاده. دیگری دانش نشانهغلام حسین

دکتر یاحقی و دکتر ناصر که جزء اولین کتابهایی بود که ویرایش را به صورت کتاب و فرمولی در آوردند که از 

 گر ویرایشی خوب است.گذاری و مطالب دیجهات نشانه

ها درست و ساده باشد و قابل فهم کنند این است که عبارتها به آن توجه نمیآن چیزی که معمولاً در ویرایش

هایی که داریم این است که هدف از ویرایش چه بوده است؟ ویرایش صوری آمد کاری کند باشد و یکی از بحث

تر بشود. مثال: آمریکا از تیم ایران باخت. یک اشکال این جمله دنیتر و در نتیجه فهمیکه متن و نوشته خواندنی

-گیرند باختن در زبان فارسی حرف اضافهدارد. در زبان فارسی بعضی از افعال حرف اضافه مخصوص به خود می

 است انَ نیست.« ب»اش 

ان فارسی مشکل دارد چرا؟ ما مثال دوم: گالیله از سوی کلیسا مورد تکفیر قرار گرفت. این جمله از جهت دستور زب

ها را تا آنجا که امکان دارد کوتاه کنیم. یکی از چیزهایی که در ویرایش و نوشتن داریم این است که باید جمله

جمله است اما تکفیر شد یک جمله است. اما یک کار دیگر در رابطه با این جمله باید  4مورد تکفیر قرار گرفت 

همانطور که در ادبیات عرب خواندیم وقتی فاعل معلوم باشد، فعل معلوم، وقتی انجام دهیم و خیلی مهم است 

جا تکفیر شد در زبان فارسی فعل مجهول است با اینکه فاعل مشخص فاعل مجهول باشد فعل مجهول است. این



قتی فاعل معلوم جا کنیم و به این صورت ساده و روان بنویسیم. گالیله را تکفیر کرد. واست. پس جمله را باید جابه

 کرد که او را نبینند.است فعل هم باید معلوم باشد. مثال سوم: شیخ اجتناب می

شود فعل کرد دیدار میکرد؟ از دیدار مردم خودداری مییک مشکل نگارشی دارد که شیخ از چه چیزی اجتناب می

 مثبت با اینکه در پایان جمله فعل منفی آمده است.

ای افعال بازدارنده مانند اجتناب کردن، منع کرد که او را ببینند هرگاه در آغاز جملهمی باید بگوییم شیخ اجتناب

گویند کردن، خودداری کردن به کار رفته باشد در پایان جمله فعل باید به صورت مثبت بیاید. به این افعال می

 افعال بازدارنده.

بگذاریم یا نه؟ و مبنا چیست در چنین مواردی؟ در  کرد که کلمه عربی است معادل فارسیآیا به جای اجتناب می

های فارسی استفاده کنیم به شرط اینکه رایج و مأنوس باشد. در زبان این است که از واژه زبان فارسی اصل مبنا

 فارسی، واژگان باید خالص و ناب باشند.
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 در مباحث نظری ویرایش داریم اهمیت ویرایش است.دومین عنوانی که 

کنند همین حدیث است این حدیث حدیث زیبایی است در غُرَراَلحکِمَ که باز هم در جاهایی که اشتباه ترجمه می

دْ فیِهِ کتَبَْتَ کتَِاباً فأَعَِإِذاَ »فرمایند: در ویرایش محتوایی ما باید به آن دقت کنیم حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( میکه 

 (4158)غررالحکم، حدیث 1«عَقْلِک عَلَى النَّظَرَ قبَلَْ ختَمْهِِ فإَنَِّمَا تَختْمُِ

 ای را به قلم آوردی برگرد و دوباره بازنگری کن.شود: وقتی نوشتهترجمه آن می

اند در حالی که رفتهدر بعضی از کتاب ترجمه کردند قبل از آنکه به پایان برسانی آن را. ختم را به معنای پایان گ

 .شود هم بازنگری کن و هم بازنگاریدهد که ترجمه درست آن میمعنا نمی

شود صوری و لفظی. یعنی برگرد و نگاه دکن که از نظر محتوا مشکلی شود محتوایی بازنگاری میبازنگری می

یات دقت کند و ویراستار باید ذوق ها درست کند باید به جزئندارد. یک ویراستار علاوه بر اینکه باید نقطه ویرگول

خواهیم بگوییم یکی شعر سعدی ای که میدهد. نمونهسلیم داشته باشد اگر ذوق سلیم نداشته باشد کار دست ما می

 نوازی، مرغ هوارا نصیب ماهی دریا.داشته باشد. از در بخشندگی و بنده توانداست که چند تا معنا می

نوازی هوا را نصیب مرغ کرد تا در هوا پرواز کند. خداوند از در بخشندگی و بندهیکی از معناهایش این است که 

-آید و یک ماهی را از دریا برمیبرای ماهی هم دریا را. اما وجه دوّم مرغ هوا را نصیب ماهی دریا که مرغ هوا می

دستاویز کسانی که چشم  هایی کهدارد. به این مثال دقت کنید: در من صدای وجدان از صدای همه این استدلال

 خواهد و هیچ تغییری لازم ندارد.کنند شده است بلندتر است. این جمله فقط یک جابجایی میبسته اطاعت می

 شود.تر میها را جابجا کنیم جمله زیباتر و مفهومیتا از این فعل 2اگر 

کسانی شده که چشم بسته اطاعت هایی که دستاویز در من صدای وجدان بلندتر است از صدای همه این استدلال

-گیرند و معنای آنهای گوناگون میهایی داریم که گاه اعرابکنند. هم در زبان فارسی هم در زبان عربی ما واژهمی

 نامه هیچ فرقی ندارد.نامه چه بگوییم گوُاهیشود. در زبان فارسی چه بگوییم گوَاهیها متفاوت می
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دهیم. هدف از ویرایش است که با توجه ه صورت عملی و کارگاهی انجام میو اما چیزی که خیلی مهم است و ب

 به انواع ویرایش که گفتیم ویرایش محتوایی و صوری.

تر کردن نوشته است. در ویرایش محتوایی تر کردن نوشته و در ویرایش صوری مفهوملدر ویرایش محتوایی مقبو

این مقبولیت را ممکن است  تر شود.دانشجویان یا طلاب مقبولویراستار محتوایی باید کاری کندکه نوشته برای 

های تو ضعیف است. باید حذف یک جایی ویراستار محتوایی بگوید که نویسنده پنج دلیل آوری اما یکی از دلیل

تر کند حالا محتوایی این است که نوشته را از جهت محتوایی و کمال محتوایی مقبول کنی. پس هدف ویراستار

در ویرایش صوری این است که نوشته را برای خواننده که ما با آن کار داریم این است که ویراستار هدفش چیزی 

 تر کند.تر کند، خواندنیمفهومی

گوییم که انواع مختلفی دارد که در نویسندگی باید به آن دقت کردن را به صورت کارگاهی میهای مفهومیراه

 کنیم.

    شته:تر کردن نوهای مفهومیراه

تر کند. مثال: مسئول واحد ما از منسوبان تواند نوشته ما را مفهومیها املاء میگاهی وقت املاء صحیح:.نوشتن 1

 کند. کلمه منصوبان با ص درست است یا با س؟ خود رئیس است که خوب هم رفتار می

 اگر با س باشدیعنی از خویشاوندانش است. اگر با ص باشد غریبه است.

. املاء ممکن است دو صورت داشته باشد. پس ما اگر جای ویراستار باشیم باید ما قبل و ما بعد را نگاه کنیمپس 

 تواند تأثیرگذار باشد در مفهوم نوشتن.می

شود؟ پُرسه پرسه ما حدود دو ساعت طول کشید. این کلمه چه خوانده میهای تلفظی و اعراب: . گذاشتن نشانه2

تواند کلمه را تغییر دهد و معنایش را گویند و پَرسه یعنی راه رفتن بیهوده. یک اعراب میمی با ضمه مجلس ختم را

های درسی هم یک بحث تر کردن جمله جدا نوشتن کلمات است. در کتابراه چهارم در مفهومیتر کند. مفهومی

-ویند درست است ما پیوستهگها مینویسها پیوستهنویسی است، یک بحث جدانویسی کلمات. گاهی وقتپیوسته

-نویسشود کلمه نامفهوم شود ما استثناء قائل شدیم. مثل: پیوستهنویسی باعث مینویس هستیم اما در جایی پیوسته



ها معتقدند کلمات مرکب باید پیوسته نوشته شود چرا؟ کتاب یک واحد معنایی و مستقل برای خودش است خانه 

که با هم ترکیب شدند این دو واحد معنایی مستقل شدند یک واحد معنایی  هم یک واحد معنایی مستقل اما وقتی

درست گویند ها مینویسگویند کلمات مرکب باید پیوسته نوشته شوند، اما همین پیوستهها مینویسمستقل. پیوسته

خواننده سخت گوییم کلمات مرکب پیوسته درست است اما به شرط اینکه بدنما نشود. خواندنش برای است ما می

-انداز در اینجا ما دیگر جدا نمیثل کلمه پسشویم مخواهد بیافتد ما استثناء قائل مینشود اگر همچین اتفاقی می

 درست است کلمه مرکب است.نویسیم 

های گذاری شده از سوی دولت در شهرهای مختلف به قسمتمثال: اجناس و کالاهای مهم و اساسی قیمت

ته است. این کلمات زیاد است و جمله نامفهوم شده است کلمات اضافی را حذف کنید مختلف کاهش قیمت داش

 هم جمله کوتاه شود هم معنا و محتوا را منتقل کنیم به خواننده.

جا اجناس داریم و کالا یکی عربی است یکی فارسی. وقتی ما دو کلمه مترادف داریم به آن بار معنایی دادند در این

 گویند حشو قومی.حذف کنیم که به آن می یکی از آن را باید

مثلاً: فردوسی خدایش رحمت کنا. رحمت کنا یک چیز اضافی است اما دعایی است. اما گاهی حشو قومی است 

 مثل: سنگ حجرالاسود. اگر کالا که فارسی و رایج است باید از کالا استفاده کنیم و کلمات اضافه را حذف کنیم.

یکی را عربی مثلاً ناچار شدیم کلمه را تکرار کنیم این است که یکی را فارسی بیاوریم هایی که اگر یکی از راه

صفیرا و ناچار شدیم در کلمه بعدی هم صفیرا و به کار ببریم. در زبان عربی ما کلماتی داریم که در پایانش همزء 

ها سخت همزء برای فارساست و همزء تلفظ آن برای علما راحت است. اما در زبان فارسی گفتند تلفظ این 

 تر کنیم تا با معنا و مفهوم شود.ها باید کلمات را اضافهاست. اما گاهی وقت

راه هفتم اضافه کردن کلمات است. مثال: زبان انگلیسی چندان مشکل نیست. این جمله چه مشکلی دارد؟ اگر 

وزش دادن زبان انگلیسی باید اضافه منظور آموزش باشد باید کلمه یادگیری را اضافه کنیم اگر تدریس باشد آم

 یک کلمه اضافه کنیم تا از حالت دو پهلویی در بیاید.شود. پس اینجا باید 



باشد به معنای خشونت « ح»او با تَهکَُّم پاسخ مرا داد. اگر با راه دوازدهم کلمات را باید گاهی اوقات تغییر دهیم: 

 کلمه جمله را نامفهوم کرده است.« ه»است اما با 

 یعنی تمسخر. ویراستار هر کجا شک کرد باید به منبع مراجعه کند.« ه»تهکمّ با 

 خانه بزرگ                             خانه پدر 

گوییم صفت و موصوف، مضاف و یک تفاوتی در بحث زبان فارسی و زبان عربی است. ما در زبان عربی می

اولی خانه بزرگ گویند اضافه. الیه میموصوف هم به مضاف و مضافٌالیه. اما در زبان فارسی هم به صفت و مضافٌ

گویند اضافه. اضافه در اینجا الیه. به هر دو در زبان فارسی میصفت و موصوف، دومی خانه پدری مضاف و مضافٌ

-خص میبه معنای پیوند، ارتباط است. در جایی که آخر کلمات نباشد مثل مادرِ من. این حالت اضافه با کسره مش

شود به یاء بزرگ که به آن کسره پیوند. اما در جایی که ها باشد این کسره اضافه تبدیل می گویندشود که به آن می

اید به گفتار تبدیل شود که یا همان ی پیوند که واسطه شده نوشتار تا جایی که ممکن است ب« ی میانجی»گویند می

ات عربی را تبدیل کنید به کلمات فارسی. در واژه عربی و فارسی ما اند اگر امکان دارد کلمدر زبان فارسی گفته

شود دروب. جایی که خواننده ممکن است دچار اشتباه شود شود قلوب یا درب میگوییم قلب جمع آن میمی

کند ایی پیدا میتشدید بگذارید مثلاً بنّا یا بنِا، مُسَلمَ یا مُسلمِ. در جایی که کلمه با تشدید با بدون تشدید تفاوت معن

تشدید بگذارید تا خواننده دچار اشتباه نشود. دستور زبان در فارسی یک ریشه ماضی دارد یک ریشه مضارع که 

 گویند بن ماضی و مضارع.اصطلاحاً به آن می

 پزووساز                                پخت + و + پز = پختساخت + و + ساز = ساخت

 شست + و + شوجست + و+ جو                                گفت + و + گو       

نویسیم در حالی که غلط است و باید جدا بنویسیم آیا خواننده دچار اشتباه هم میبه چه دلیل این کلمات را سره

 ته باشیم.خواهید استثناء بخورد باید دلیل داششود؟ قانون تا آنجا که امکان دارد استثناء نباید بخورد اگر میمی

*****          ******            ***** 
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نوشته در ویرایش صوری این است که فارسی کردن جملات است. فارسی کردن تر کردن گام بعدی برای مفهوم

 فارسی کردن ممکن است فارسیکند. این میتر هایی است که جمله را برای خواننده مفهومییکی از راهجملات 

مثال: این کتاب بازگشتنامه برای باشد نامفهوم شود. ممکن است عربی باشد نامفهوم شود یا انگلیسی باشد.  سَرهِ

به عنوان راهنمای آماده الدین ادیب سلطانی کتابی دارد و نگرمندان سودمند است. آقای دکتر میرشمسرایمندان 

 نظران سودمند است.شود: این کتاب مرجع برای صاحب فکران و صاحبادل این جمله میساختن کتاب. مع

مثال برای عربی نویسی: طبق روال سنوات ماضی روز میلاد امام رضا )ع( به مشهد خواهیم رفت. معادل فارسی آن 

سنوات ماضی شد  های گذشته سالروز امام رضا)ع( به مشهد خواهیم رفت. جمله طبق روالشود: همچون سالمی

 عربی نویسی افراطی.

راه بعدی برای فارسی کردن جمله پرهیز از لاتینی نوشتن است. هدف او از لابی با دبیر کل ساپورت پکیج 

پیشنهادی بود. هدف او از مشورت با دبیر کل حمایت بسته پیشنهادی بود. راه دهم ساده کردن جملات است. مثال: 

طه نیز بررسی خواهد شد بر اساس نتایج گردهمایی رئسای مراکز آموزش عالی در این موضوع که در کمیته مربو

زمینه همکاری با صنایع کشور که در آبان ماه سال گذشته بوده است در حضور وزرا فرهنگ و آموزش عالی 

زبان جمله نامفهوم و پیچیده شده است و هم طولانی و هم جابجااست. دستور برگزار شد تنظیم گردیده است. 

فارسی ویژگی و مختصات خودش را دارد، دستور زبان فارسی هم ویژگی و مختصات خودش را دارد. یک راه 

های تر کردن جمله رفع ابهام از جملات است. که جدیداً اسم ابهام را گذاشتن کژتابی. از ویژگیدیگر برای مفهوم

یی باشد. و این ابهامات باید در مقالات علمی رفع مقاله علمی پژوهشی این است که باید پیام تک صدایی، تک معنا

 شود و پیام شفاف و روشن باشد و مستقیم به خواننده منتقل شود.

ها مشغول شد. مشکل این کجاست قاعده آن این است: حذف مثال: آقای رئیس به اداره وارد و امضاء کردن نامه

علی که مشابه آن در آخر باشد. آقای رئیس به اداره وارد و فعل باید با قرینه باشد. اگر با قرینه باشد. یعنی یک ف

فعل باید تواند انجام شود. اما یک قرینه، یک ها مشغول شد. در این جمله گفتیم حذف فعل میامضاء کردن نامه



توانیم آن را حذف کنیم ما در آخر جمله داریم مشغول شد پس یک شد داریم که میمشابه آن در آخر جمله باشد. 

کرد. پرداخت فعل غیر مشابه است با شدُ. حتماً ها پرداخت آن وقت مشکل پیدا میاما اگر بود به امضاء کردن نامه

توانیم این شد را به خاطر اینکه وقتی پرداخت بود ما باید آن شدُ را بگذاریم. پس قرینه یا یک فعل مشابه داریم می

ت؟ همزء جزء حروف عربی است و ما در زبان فارسی نداریم به تکرار نشود حذف کنیم. ملاك، میزان و مبنا چیس

 خصوص در وسط و پایان کلمه مثلاً بفرمایید حتماً با دو یاء نوشته شود.

رویم سراغ زبان عربی که وارد زبان فارسی شدند و دو همزء دارند. آیا شرایط که وارد زبان آیین نگارش، اما می

 جایز را بگوییم جائز؟ شرائط یاشود با بگوییم فارسی می

ها گفتن چون که ما همزء در زبان فارسی نداریم تمام این کلمات عربی وقتی وارد جا چند تا نظر است بعضیاین

رتی که همزء جزء حروف شوند. اما استثناء هم قائل شدند گفتند در صومی« یاء»شوند و تبدیل به زبان فارسی می

توانیم باید با زبان گفتار نزدیک ن قضیه است این است که ما تا آنجایی که میاصلی نباشد. شیوه دیگری که در ای

شود ما باید نگاه کنیم زبان عربی که وارد زبان فارسی شدند اگر با یاء تلفظ شوند با یاء اگر با همزه تلفظ شوند با 

 کنیم.شوند همزء را حفظ مینویسیم. در جایی که تبدیل به یاء نمیهمزء می

این است که ما باید قوانین را به درستی پیاده کنیم. باز پیاده کردن در معنای خودش به کار نرفته ما باید  هفتم

های قوانین را به درستی اجراء کنیم. آیا قوانین که جمع قانون است اصل بر این است که کلمات عربی را با نشانه

اینجاست که ما اگر یکی را برداریم مشکلی آید می جمع فارسی جمع ببندیم. یکی از مواردی که گاهی حشو پیش

هستم  علاقمندبیاید یکی از آن را باید حذف کنیم. مثال: من ها اگر در معنا مشکلی پیش آید؟ گاهی وقتپیش می

 پسوندی است در زبان فارسی. دانش + مند = دانشمند.« مند»را انداختند؟ « ها»که. آیا این کلمه درست است؟ چرا 

 باشد.نامه اکنون قابل اجراء نمیکسی که دارای دانش است. مثال: این آیین یعنی

-این جمله چه مشکلی دارد؟ قاعده آن این است که به خاطر اینکه نزدیک شود به زبان گفتار باید بگوییم. این آیین

م که هر کسی که این نامه اکنون قابل اجراء نیست. ما در یک کتاب بیست نکته در مورد بد سخنرانی کردن آوردی

نامه کلمه مرکب است و باید سره هم نوشته آیینبیست نکته را داشته باشد از آن دعوت به سخنرانی نخواهیم کرد. 



شود اما یک استثناء قائل شده است اگر حرف آخر کلمه اول با حرف کلمه دوم مشابه باشد باید آن را جدا 

 بنویسیم.

  



 4جلسه « بدالرحیم موگهیاستاد ع»کارگاه آموزش ویرایش 

سراغ مرحله  نویسی است که ما باید اول متن را درست بنویسیم بعد برویمهای اصلی ویرایش درستیکی از پایه

زیبایی. اگر یک متنی زیبا باشد اما یک غلط املائی داشته باشد مانند این است که یک لکه سیاه در یک تابلو نقاشی 

تر است. قواعد مختلفی داریم به خصوص در زبان عربی این قواعد برای ما راحت نویسیباشد. ما در زمینه درست

هایی شود. قواعد دستور زبان در قواعد است. یکی از کتابکه این قواعد معمولاً برای ما در دستور زبان مطرح می

نوشتند جلد یک  که مناسب است در این زمینه کتاب دکتر انوری و دکتر احمدی که در جلد کتاب دستور زبان

نویسی سخن. دستور زبان مقدماتی و جلد دو دستور زبان پیشرفته. کتاب دیگری است در این زمینه فرهنگ درست

شود. مثال: توسط رئیس دانشگاه اگر ما بتوانیم دستور زبان را در قالب تمرینات و جملات پیاده کنیم شیرین می

 روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد.

در دستور زبان فارسی هر وقت فاعل معلوم باید فعل معلوم باشد. آیا ما در این جمله فاعل مجهول داریم که گفتیم 

تعطیل اعلام شد؟ فاعل معلوم است. پس ما باید این جمله را از جهت نگارشی و ویرایشی حساب کنیم. از قواعد 

سری چیزها مختص زبان عربی است. تنوین  دیگری که ما در دستور  زبان فارسی به آن اشاره کردیم یک

خواهشاً، تلفناً. قاعده بعدی که داریم مخصوص کلمات عربی است برای کلمات غیر فارسی نباید استفاده شود. مثل 

 این است که یاء مشدد با ت در

  زبان عربی علامت مصدر صناعی

 زبان عربی علامت مصدر جعلی

 زبان عربی علامت مصدر ساختگی

که این « ت»با « یاء مشدد»ها شود. اما یک مصدر دارند عربهای مختلفی ساخته میعربی مصدر به گونه در زبان

یاء »هم باید برای کلمات عربی استفاده شود. وقتی که ما این قاعده را یاد گرفتیم کلمات غیر عربی را نباید با این 

 حالت مصدری بگیریم.« ت»با « مشدد



+ یّت = انسانیت که معنای انسان بودن دارد این مصدر معنای بودن دارد. یاء مشدد با ت انسان عربی است: انسان 

شود. قاعده دیگری که ما داریم حشو قوی است که اشاره کردیم حشو یعنی برای کلمات غیر عربی استفاده نمی

و قوی را در قالب آقای محمد اسفندیاری مقاله حشدارد. عبارت زائد چیزی که اضافه است. که هم قبیح هم 

در زبان « ت»و « الف»توان پیدا کرد. قاعده دیگری که داریم این است که نشانه ها میپژوهش نوشته و بسیار مثال

اید آیا غلط مشهور ما مقدم شناسان یک اختلافی است و اختلاف هم شنیدهعربی است. بین دستورنویسان و زبان

 بداریم یا صحیح مهجور؟

یک مقدار انعطافشان بیشتر است. حتی شناسان گویند ما باید برویم سراغ صحیح. زباننویسان می معمولاً دستور

 شناسان بگویند پیشنهادات هم اشکالی ندارد.ممکن است زبان

کنیم مثل داشته باشد به صورت کسره تلفظ می« یاء»ما در زبان فارسی کلماتی که مفتوح داشته باشد بعدش کلمات 

 المِللی.خوانیم بینمی المَللیبین

 ارجاع دو نوع است که ویراستار باید به آن دقت کند.

 .درون متنی1

 . برون متنی2

کنند ولی برون متنی که معمولاً الان دارند بدون متنی را رایج میپژوهشی رتبه برتری دارد الان در مجلات علمی

لی نویسنده و سالی که نظریه خودش را تنها چیزی که بوده فامیشود غالباً قبلاً بوده. در برون متنی همان پاورقی می

شود سال انتشار کتاب. ما باید سال انتشار کتاب که در حقیقت این نظریه، این ایده مطرح شده منتشر کرده که می

 بیاید.

زمانی مطرح شد و  آید و سال انتشار کتاب آن هم به خاطر اینکه ما بدانیم این نظریه چهخانوادگی میپس نام و نام

 شماره صفحه این اصل اولیه است.

حالا فروعات: یکی از فروعات این است که اگر احیاناً شما از حماسه حسینی شهید مطهری استفاده کردید که در 

 شود.دهید طبق حروف الفبا تنظیم میوقتی شما فهرست منابع را میچاپ شده  62سال 



 . دقیق بودن2. معتبر بودن 1دو نکته در منبع باید رعایت شود: 

جایی که  52و  51و  50معمولاً فهرست منابع یا باید در آخر بیاید یا باید در اول کتاب بیاید. در بحارالانوار جلد 

خواهد پیدا کند ما باید با فامیلی در فهرست منابع چون که باید تنظیم الفبایی شود خواننده سریع آن منبعی که می

-ها میمشخصات را کامل بیاوریم؟ بعضیشروع کنیم اما در پاورقی همچین چیزی نداریم. آیا در پاورقی اول باید 

مند است در فهرست گویند وقتی در فهرست منابع مشخصات کامل است نیازی نیست شلوغ کنیم هر کسی علاقه

 منابع جستجو کند.

دهیم نیازی نیست که مشخصات کامل بیاد. آیا گویند بار اول را کامل بیاوریم بار دوم که آدرس میها میو بعضی

 اطهار؟باید بگوییم المیزان یا باید بگوییم المیزان فی التفسیر القرآن؟ یا باید بگوییم بحارالانوار یا بحارالانوار ائمه

وار شهرت پیدا کرده دیگر آن اضافات را نیازی نیست ذکر گویند نه خیلی طولانی نکنیم همین که به بحارالانمی

 کنیم.

. دقیق بودن. 2. معتبر بودن 1نکته در مورد پاورقی باید بگوییم این است که در منبع باید رعایت شود حداقل  2

جلد کتاب دارد یک چاپ ایران یک چاپ بیروت که تفاوت دارند در چاپ ایران بر خلاف رایج  2بحارالانوار 

 3عمولاً فهرست کتاب باید به شیوه علما آخر بیاید تا فهرست مطالب در اول کتاب بیاید. در چاپ بیروت این م

. وقتی سه جلد آخر برود چه تفاوتی در منبع 52و  51و  50جلد را آخر برده است که درست هم است. جلد 

باید حواستان باشد.  70وقتی رفتید به جلد اند اما در چاپ ایران و بیروت یکسان 50آید؟ تا جلد نگاری  پیش می

که  52و  51و  50چون که آن سه جلد شود جلد کمتر می 3چاپ ایران اگر باشد یا چاپ بیروت در چاپ بیروت 

نگاری بیاوریم و معتبر بودن آن ها را باید در منبعدر وسط بوده در چاپ بیروت رفته آخر قرار گرفته. ما این تفاوت

گذاشته یعنی علامت اختصاری کافی، این روایت را از « کا». در بحارالانوار اگر دقت کنید یک جا خیلی مهم است

از شود خصال شیخ صدوق. بعضی جاها هم نیاورده است. گذاشته که معنی آن می« ل»کافی گرفتند و یک جاهایی 

ست. اولاً که منبعی ندارد که جمله جاهایی که نیاورده است جلد سوم بحارالانوار که مختص حضرت زهرا )س( ا



ای دارد قبل تر مرحوم مجلسی جملهاز کدام کتاب گرفته شده است. راوی هم یک نفر بیشتر نیست و از همه مهم

 هم طولانی است.از این روایت که خیلی 

ز آن ها خبری دیدم دوست داشتم این خبر را برای شما نقد کنم و اگر چه این حدیث را امن در بعضی از کتاب

 ای نگرفتم که بشود به آن اعتماد کرد.منابع اولیه

خواهیم نقد کنیم باید یک دقت کنیم که منبع معتبر باشد و دو اینکه دقیق باشد. بحارالانوار ما در چیزهایی که می

ترجمه است نگاری باید مشخص باید مشخص کنیم آیا با ترجمه است یا بینامشخص است ما در منبع 51صفحه 

اگر بحث علمی باشد باید برویم سراغ چاپ خواهد آدرس پیدا کند با مشکل روبرو نشود خواننده وقتی میکه 

های علمی باید آخرین چاپ را ملاك قرار دهیم. ممکن است نویسنده خودش تجدید جدید آن کتاب. در بحث

فارسی واژه رایج و مأنوس داریم توانید اصلاح کنید. )در زبان نظر کرده باشد. متن ذیل را به هر صورت که می

استفاده کنیم( متن زیر را نه متن ذیل را. پس اگر از جهت کلمات بخواهیم اصلاحی انجام دهیم واژه فارسی آن 

جا؟ نقطه برای مکث طولانی ویرگول برای مکث کوتاه تر است. آیا نقطه ویرگول لازم است اینتر و مأنوسقشنگ

جا کنند اگر اینرا جدا می« می»الخط دانید باید سر هم باشد؟ در رسم. آیا مینقطه ویرگول برای مکث متوسط

 علامتی بخواهد دیگر نیازی به نقطه ویرگول نیست.

حرف  4است. ادبی  رشیانگ بحث دیگر بحث تکرار است. التکرار مُعلِ فقط یک قاعده ادبی نیست بلکه یک قاعده

شود ابدی فقط یک قاعده ادبی نیست بلکه یک قاعده ابدی است. میجا کنید حرف آن را جابهاست، یکی دو تا 

تا جایی که امکان دارد ما باید از تکرار خودداری کنیم. در تشدید هم توجه داشته باشید بعضی از کلمات تشدید 

-شتباه میها را اگذاریم. و بعضی از کلمات تشدید دارند اما ما جای آنندارند و ما اشتنباهاً روی آن تشدید می

 درست است. گذاریم مثل: ابُُهَّت که ابُُّهَت

جا، نظریات و پیشنهاد ات دیگران مستفیض گردید. این جمله دو شکل دارد. مستفیض عبارتی است علمایی که این

گیرند و تنوین مخصوص کلمات شوند در کلمات غیر عربی تنوین نمیها متوجه نمیجای آن نیست که خیلی

گیرند چون که غیر منصرف هستند. به جای اکثراً باید بگوییم و تنوین نمیو اکثراً عربی هستند  اقلاًعربی است. 



شود گیرد به جای آن میالف و ت نمی« فَعلَ»حرفی بر وزن  3تر. نظر اکثر یا بیشتر یا به جای اغلن باید بگوییم کم

 دل ندارند دبه جای آن باید دنبال معادل آن بگردیم.شود انفار این کلمات در دستور زبان فارسی معاانظار، نفر می

 به نام خداوند اهل قلم

 حضرت امیرالمؤمنین علی)ع(: هر که با کتاب آرام گیرد، هیچ آرامشی را از دست ندهد.         )غررالحکم(

شناسی دارای اقسام گوناگونی است همچون:کتاب  

 کتابشناسی توصیفی

 کتابشناسی تحلیلی

انتقادیکتابشناسی   

 کتابشناسی موضوعی

 کتابشناسی الفبایی

 کتابشناسی گزینشی

عناوین  عنوان کتاب در موضوع نگارش و ویرایش به صورت کوتاه و ترتیب الفبایی 50آنچه به قلم آمده، معرفی 

ی که ناوینهای گوناگون این موضوع عمندان مختلف به نگارش و ویرایش و زمینهآنهاست و با در نظر گرفتن علاقه
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